
*مجتبی گهستونی 
خط«ســیاق« نوعی از خط و روش 
نگارش اســت که بــا آن اهل دفتر 
و دیــوان، اعداد، مقادیــر و اوزان را 
می نوشــتند. این خط در حسابداری 
قدیمــی و ثبت و ضبط ارقام و اعداد 
محاسبات دیوانی و شخصی تا پایان 
دورهٔ قاجار رواج داشت و تمامی امور 
محاســبات دولتی و شــخصی با آن 

نوشته می شد.
نام این خط از واژه عربی »ســیاق« 
به معنی ترتیب گرفته شــده  است و 
شکل بسیاری از علائم مورد استفاده 
در این خــط نیز مبتنی بر شــکل 
نوشتن اعداد به زبان عربی است. این 
شــکل ها احتمالاً در دوران خلافت 
هشــام بن عبدالملک امــوی حدود 
۱۰۵ تــا ۱۲۵ هجری قمــری برای 
جایگزین کردن سیستمی که مبتنی 
بر سیســتم حســابداری ساسانیان 
بوده  ابداع شــده  است. عده ای نیز بر 
این عقیده اند کــه این خط در زمان 
ســلجوقیان وارد جهان اسلام شده  و 

رواج پیدا کرده است.
محمدرضا  محمدــی زاده از آخرین 
نسل از اســتادان این خط است که 

در شهر شوشــتر از توابع خوزستان 
زندگی می کند. خط ســیاق بی شک 
قبل از دوره صفویه در کشــور ایران 
رواج داشــته و به نگارش عدد و رقم 
معاملات تجاری و همچنین نوشتن 
مبلغی که مد نظر تجار بوده مربوط 

می شود.
میزان اشــتباه در ایــن خط هنگام 
حسابرسی بســیار کم بوده و شاید 
بشود گفت اصلا وجود ندارد؛ به طور 
مثال دــر اعداد و ارقام حسابرســی 
امروز با اندکی اشــتباه و افزودن یک 
عدد تمامی مبالغ کم و زیاد می شود 
در صورتی که در حسابرسی و نوشتن 
با خط سیاق این اشتباهات به دلیل 
روش نگارش صحیح از بین می رود.

حسابرســی با خط سیاق در گذشته 
از یــک »قمــری« تــا »میلیاردها« 
حسابرسی و نوشــته می شد و امروز 
تعداد اندکی از نســل این تجار که به 
خط سیاق تسلط دارند زنده اند و در 
شوشــتر محمدرضا محمدی زاده به 
عنوان آخرین نســل از استادان این 
هنر به این خط محاسباتی - تاریخی 

مسلط است.
محمدرضــا محمدی زادــه از دوران 
جوانی تاکنون برای معاملات تجاری 
در مغــازه اش از این خط اســتفاده 
کرده  و الان نیز تنها فردی است که 
برای حسابرســی هایش  این خط  از 
ایــن خط در  اســتفاده می کنــد. 
بســیاری از مناطق منســوخ شده و 
تنها در برخی از شهرســتان ها مانند 
اصفهان کســبه های سالخورده هنوز 

از این خط در حسابرسی های شان 
ســیاق  می کنند.خــط  اســتفاده 
برخلاف عدد نویســی فارســی که 
نویسی  آغاز می شــود عدد  از چپ 
این خط از راســت نوشته می شود. 
ایــن خــط تصویری از ۵4 شــکل 
تشــکیل شــده و اگر این اشکال را 
بشناســی به طور کامل خط سیاق 
را یاد می گیریــد و اعداد این خط 
برای حسابرسی صفر ندارد و هنگام 
استفاده از این خط در حسابرسی ها 

کمتر دچار اشتباه می شوید.
افــراد زیادی جهــت آموزش این 
خــط پیــش جنــاب محمدرضــا 
درخواست  و  می آیند  محمدی زاده 
یادگیری خط سیاق را دارند. این 
اســتاد گرانقدر امیدآور است که با 
فراگیری این خط فراموش شده و 
تاریخی برای همیشــه و نســل به 

نسل در کشور حفظ شود.
ادــاره  سرپرســت  همچنیــن 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
برگزاری  از  شوشــتر  صنایع دستی 
دــوره آموزشــی یــک روزه خــط 
تخصصی ســیاق در خانه مستوفی 

شوشتر شوشتر خبر داد.
دــاوود نجارآســیابانی نهم دی ماه 
شوشتر  میراث فرهنگی  اداره  گفت: 
در راستای حفظ و ترویج فرهنگ، 
علــوم و فنون پیشــین و در ادامه 
به  ذاتی خود،  فرهنگی  فعالیت های 
سیاق  آموزشی خط  دوره  برگزاری 
در خانــه تاریخی مســتوفی اقدام 
کرد.سرپرست اداره میراث فرهنگی، 

شوشتر  صنایع دستی  و  گردشگری 
افزود: خط سیاق نوعی خط منحصر 
به فــرد اقتصادی و با ضریب خطای 
محاســباتی بســیار اندک است که 
در گذشته مورد استفاده و نگارش 

تجار و کسبه بازار قرار می گرفت.
او ادامــه داد: شــیوه نــگارش و 
ایــن خط بــه گونه ای  محاســبه 
بود که در هنگام محاســبه اعداد، 
تقریبــاً هیچ گونه اشــتباهی انجام 

نمی شــد و به همین دلیل فعالان 
همواره  گذشــته  دــر  اقتصادــی 
دــر یادگیــری این خــط اهتمام 

می ورزیدند.
این  تصریــح کرد:  نجارآســیابانی 
نــگارش و محاســبه داد  شــیوه 
از  تجــاری، جزئــی  و ســتدهای 
علــوم قابــل تدریس دــر مکاتب 
علم آمــوزی گذشــته بوده که در 
ســال ۱۳۰۷ با دســتور حکومتی 
آموزشــی حذف  مطالب  ردیف  از 
و اعدــاد ریاضــی به عنــوان تنها 
این  جایگزین  نگارش  شــیوه های 
روش قدیمی شــد.او با اشــاره به 
حاج  توســط  دوره  ایــن  تدریس 
محمدرضــا محمدی زادــه گفــت: 

محمدی زادــه  حاج محمدرضــا 
به عنوان دانشــوری کــه این علم 
را از پدــر آموختــه و دــر همــه 
ســال های عمر نیــز از آن صیانت 
کردــه با برگزاری ایــن دوره گام 
مهمــی در راســتای جلوگیری از 
منسوخ شــدن این دانش برداشته 
که بسیار جای قدردانی دارد، کما 
اینکــه یادگیــری و احیای دوباره 
این خط مــی تواند گام مهمی در 
مســیر احیای دیگر علوم در خطر 
نه  دوران  در  که  باشــد  فراموشی 
نقاط  از  بســیاری  در  دور  چندان 
استان خوزستان کاربرد داشته اند.

برگزاری دوره آموزشی خط سیاق در شوشتر خوزستان؛

»سیاق« خطی که صفر و اشتباه ندارد
17
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صنعت بافندگی در شوشتر سرآمد هنر بافندگی در ایران، اما برخی رشته های بافندگی 
در این شهر در حال فراموشی است؛ 

روزگار سپری شدۀ »دیبابافی«

*راحله عبدالحسینی 
اســمش را در شــعرها شــنیده ایم. 
دســت بافتۀ  شوشــتری«،  »دیبای 
خاص هنرمندان شوشــتر است که با 
الیاف نازکی از گیاه بومی ســرزمین 
گرم وخشک بافته می شد. »عبدالواسع 
جبلی«، شــاعر قرن ششــم هجری، 
در مدح »ســلطان ســنجر« این طور 
گفته اســت که »در آفریــن تو هر 
روز مدحتی، آراســته به گونۀ دیبای 
شوشــتری« . در صفحه ۲۹ »تاریخ 
بیهقــی« نیــز می خوانیم کــه :»هر 
غلامی کمانی و سه چوبه تیر بر دست 
و همگان با قباهای دیبای ششــتری 
)شوشتری( بودند.« هنری که وصف 
آن را در کتاب های تاریخی و اشــعار 
خوانده ایم، حالا فقط نامی از آن باقی 
مانده و البته تلاش هایی برای احیایش 

در دست اقدام است.
 مرور تاریخچۀ صنعت نساجی ایران 
نشــان می دهد در دوران اســلامی 
در  شوشــتری  پارچه های  مرغوبیت 
حدی بود که مــورد توجه خلفا قرار 
عباســـی«  »معتضـــد  و  می گرفت 
سفارش کرده بود لباس او از بهترین 
پارچه هاي شوشــتری تهیه شود. در 
اهمیت »دیبای شوشــتری« همین 
بــس که پردــۀ خانۀ خدا به دســت 
هنرمندان »دیباباف« شوشــتر بافته 
می شــد یا به عبارتی »جامۀ کعبه« از 

»دیبای شوشتر« بود.
محلۀ »دیبابفون«

بافندگی در شوشــتر سابقۀ طولانی 
دــارد و هنــوز یکــی از مهمترین 
هنرهای دســتی و سنتی شهرستان 
شوشتر است. یکی از همین هنرهای 
دســتی خاص شوشــتر یا به عبارتی 
است  »دیبابافی«  آن  شــاخص ترین 
که روزگار پر رونق آن به سال ۱۲4۷ 
هجری قمری )همزمان با ســلطنت 
برمی گردد. در  قاجار(  فتحعلی شــاه 
آن زمان »دیبای شوشــتری« توسط 
بازرگانــان به عنوان هدیــه یا کالای 
ارزشــمند به دورترین نقاط ارســال 
می شد. به رسم گذشته که هر صنعتی 
در اختیار یک خانواده بود، در شوشتر 
هم روال جریان داشت. مدیر انجمن 
گردشــگری شوشــتر به »پیام ما« 
می گوید: »معمولاً نام فامیلی متناسب 
با همین حرفه و شغل انتخاب می شد، 
مثل نجار. دیبابافی هم در اختیار یک 
خاندان در شوشــتر بود که زیر و بم 
این هنر را می دانستند و بین خودشان 

رواج داشت.«
هنوز هم یکی از محله های شوشتر به 
نام محله »دیبابافان« در ضلع غربی 
بافت تاریخی شوشتر وجود دارد که 
»دیباباف«  هنرمندان  می دهد  نشان 
چیره دســت روزگاری در این محله 

زندگی می کرده اند.
بــه گفتــۀ »فوزیــه محمدرضایی« 
فوت وفــن »دیبابافــی« در ســینۀ 
هنرمندان ماندگار می شــد و هر چه 
از »دیبابافی« باقی مانده، فقط کلیات 
اســت و هیچ جزئیاتی مستندسازی 
نشــده . هنوز هم یکــی از محله های 
شوشــتر به نام محلۀ »دیبابافان« یا 
به گویش محلی »دیبابفون« در ضلع 

غربــی بافت تاریخی شوشــتر وجود 
دارد که نشــان می دهــد هنرمندان 
»دیباباف« چیره دســت روزگاری در 

این محله زندگی می کرده اند.
طاعونی که جــان »دیبابافی« را 

گرفت
اما اینکه چطور »دیبابافی« به یکباره 
از رونــق افتاد و بعــد از آن کمابیش 
در شوشــتر اســتمرار یافت، روایتی 
دارد که به گفتۀ یکی از کارشناسان 
صنایع دســتی، در شوشتر به شیوع 
طاعون در خوزســتان و شــهرهای 
اطــراف برمی گردــد. »علی محمــد 
چهارمحالــی« به »پیام ما« می گوید: 
»حدود ۲ قــرن پیش، طاعون حدود 
۲۰ هزار نفر از خوزستان و شهرهای 
اطراف، قربانی گرفت. در این جریان، 
خاندانی که به هنر دیبابافی تســلط 
داشتند و همگی دستی در این هنر 

داشتند از دنیا رفتند.«
از آنجا که هنر در این خاندان موروثی 
بود و طبق باور گذشته برای اینکه با 
آموزش هر حرفه، رقیب زیاد می شود 
و نبایــد ریزه کاری هــا به بیــرون از 
خاندان درز کند، »دیبابافی« شوشتر 
رو به افول رفت و تا امروز از »دیبای 
شوشــتری« که روزگاری ردای خانۀ 

کعبه بود، چیزی باقی نمانده است.
به گفتــۀ »چهارمحالــی« بعد از آن 
رویداد تلخ، شوشتری ها هر چه تلاش 
کردند، نتوانستند نخی به آن ظرافت 
و لطافت تولید کنند و دیبایی به آن 

سبک و سیاق ببافند.
یک کارشــناس صنایع دستی: نمونۀ 
نخی از دیبابافی دــر زمان قدیم به 
یادگار مانده که برای تحقیق و بررسی 
به دانشگاه صنعتی اصفهان فرستاده 

شده است.

راز دیبای شوشتر
بــزرگان شوشــتر،  براســاس گفتۀ 
گیاهــی به نام »اســتبرق« یا به زبان 
محلی »قَلبَلبَ« در حاشــیۀ رودخانه 
در شوشــتر می روید. البته این گیاه 
در اکثــر مناطق گرم و خشــک پیدا 
می شــود. در قدیم از شیره این رخت 
بــرای درمان جذام، زخــم و درمان 
بیماری های کبدی اســتفاده می شد. 
الیاف موجود در میوه »استبرق« نیز 
برای »دیبابافی« استفاده می شد، اما 
اینکــه چگونه از این الیاف برای تهیۀ 
نخی بسیار ظریف استفاده می کردند، 
تمام راز و رمز »دیبابافی« شوشــتر 
بوده  اســت. حدود دو ســال پیش 
فرآینــد تولید نخ دیبــا به همت یک 
جوان علاقمند شوشتری بررسی شد 
تا این هنر احیا شــود. ســبک بودن، 
از  بودــن  ضدــآب  و  رنگ پذیــری 
ویژگی هــای شــاخص پارچۀ دیبای 

شوشتر است.
چشم انتظار احیای »دیبابافی«

کارشــناس  چهارمحالی،  علی محمد 
صنایع دستی، می گوید: »نمونۀ نخی از 
دیبابافی در زمان قدیم به یادگار مانده 
که برای تحقیق و بررسی به دانشگاه 
صنعتی اصفهان فرستاده شده است«

نتایج تحقیقات روشن می کند فرآیند 
تولید نخ از الیاف گیاه »اســتبرق« و 
نیز رنگرزی و قوام رنگ بر روی گیاه 
چگونه بوده است تا بتوان »دیبابافی« 
را به رسم گذشته انجام داد و این هنر 
را احیــا کرد.همان طور که شوشــتر 
شــهر ملی »احرامی بافی« شــناخته 
میراث فرهنگی  مسئولان  است،  شده 
شهرســتان شوشــتر در تلاش اند تا 
»دیبای شوشتری« را نیز به ثبت ملی 

برسانند.
کارگاه هــای  احیــای  به دنبــال 
به عنوان  شوشــتر  در  »ملحفه بافی« 
یکــی از صنایع دســتی کهــن این 
سرزمین، هنرمندان چشم انتظارند تا 

اتفاق خوبی برای رونق دوباره و بر سر 
زبان ها افتادن »دیبابافی« در شوشتر 

نیز رخ دهد.
دیبای شوشتر در آینۀ تاریخ

در منطقۀ خوزســتان دســت کم از 
دورۀ عیلامیــان کارگاه های بافندگی 
دایر بوده  اســت. مهاجرت اهالی روم 
و همچنین حضور اســیران رومی در 
این منطقه را نیــز می توان از عوامل 
گســترش نســاجی در خوزســتان 
دانســت. مورخان مســلمان نیز به 
استقرار اســیران در خوزستان اشاره 
کردند: »شاپوربن اردشــیر با رومیان 
جنگ کرد و گروه بســیاري از ایشان 
را اسیر گرفت و آن ها را به شهر شاپور 
در فارس و دو شــهر جندي شاپور و 

شوشتر در خوزستان آورد.« 
اعتقــاد »احمد  به  دیبای شوشــتر 
اقتداری« در کتاب دیار شــهریاران، 
بازماندۀ فعالیت رومیان در شوشــتر 
بعــد از ســاخت بناهای آبــی که به 
دســتور شاپور ساســانی انجام شده 
است. چون عده ای از رومیان در ایران 
ماندند، شــرط ماندن آنها نداشــتن 
زمین و اشــتغال به کارهای صنعتی 
بود کــه یکــی از این کارهــا بافت 

»میرزاعبداللطیف  دیباســت.  پارچۀ 
شوشتری« سفرنامه نویس ایرانی دورۀ 
بود  پارچه ای  قاجار می نویسد: »دیبا 
کــه از حریر خالــص به مراتب نرم تر 
و بهتــر آن  را به زر و ســیم و نقوش 
بدیعه دلکش می بافتند و در آن زمان 
مخصوص دســتار ملوک و سلاطین 
بود.«»دیبای شوشــتر«، منســوجی 
ابریشــمین و زربفت بوده اســت که 
بافت آن از روزگار شاپور دوم ساسانی، 
با مهاجرت بافندگان سوری به ایران، 
در شهر شوشتر توسعه یافت و پس از 
اســلام نیز با حمایت خلفا و حاکمان 
ایرانی تا قرن ها کاربرد داشــته است. 
جنس ظریف و کاربرد الیاف زر و سیم، 
دیبا را به صورت منسوجی درخشان 
و گرانبها از دیگــر پارچه ها ممتاز و 
متمایز ســاخته بــود. منابع مکتوب 
بر بافــت تصاویر انســانی و گیاهی 
بر »دیبای شوشــتری« اشاره دارند. 
رنــگ آن نیز اغلب ارغوانی یا ســبز 
بوده، تارهای داخلی جفتی )مزدوج( 
از ویژگی های دیبای شوشــتر بوده و 
طرح ســرژه )کج راه( با تکرار نخ های 
پود دــو درمیان، قابلیت نقش پذیری 

آنها را افزایش می داده است.


